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 ابوسعيد دخدوك و ابوعلي سينا
 

 دكتر محمدحسن محمدي
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

 )ره( دانشگاه بين المللي امام خميني 
 
 

 
 
 
 

 :چكيده 
 

در آرامگاه ابن سينا و در كنار اين فيلسوف برجستة ايراني ، مردي ديگر به نام ابوسعيد                  
 است كه در زمان اقامت حكيم ما در           اين ابوسعيد از كساني    . دخدوك آراميده است     

همدان ، به ياري او برخاسته و هنگام شورش سربازان ديالمه ، مدت چهل روز ابن سينا را            
 . در خانة خود پناه داده است 

متأسفانه در منابع مربوط به زندگي ابن سينا ، از ابوسعيد دخدوك ، سخن فراواني نرفته                 
به .  با ابن سينا در هاله اي از ابهام فرو رفته است           و زندگي او خصوصاً چگونگي ارتباطش     

همين دليل ، بعضي به اشتباه او را با ابوسعيد ابوالخير عارف مشهور قرن پنجم يكي دانسته                 
 : اند

در اين مقاله ، سعي شده تا آنجا كه امكان دارد سيماي كلي از ابوسعيد دخدوك ترسيم                 
  .شود 
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 مقدمه
 
 

 ”علي سينا ابوسعيد دخدوك و ابو”

 

 ، آنان كه از قرن پنجم به بعد از بقعة قديمي اي كه آرامگاه بوعلي سينا بوده بازديد مي كرده اند                   

در زير اين بقعه و در كنار مزار استاد ، قبر ديگري را نيز مي ديده اند كه نام ابوسعيد دخدوك بر                       

 به اين ترتيب كه هردو تن       جالب است كه نحوةساختن هر دو قبر يكي بوده        . آن منقّش بوده است     

 ١.در ميان ديواره هاي محكم و متحجري از خاك رُس نپخته دفن شده اند

به گفته مرحوم دكتر صفا ، اين وضع خود مي رساند كه دو قبر مذكور از آغاز با توجه خاص                     

زيرا معماري مخصوص آنها باعث شده تا استخوان هاي شيخ          ٢بنا شده و از قبيل قبور عادي نبوده       

و دوست همراهش ابوسعيد ، در طول نُه قرن و نيم ، تقريباً سالم و محفوظ بماند و يكباره از بين                      

 ٣.نرود

در اواخر قرن سيزدهم كه به دليل فرسودگي بقعه ، شاهزاده اي قاجاري به نام نگار خانم دختر                   

 آن كه بر    دستور بازسازي آن را مي دهد ؛ پس از          )وليعهد فتح علي شاه   (شاهزاده عباس ميرزا    

                                                 
 ٢٠١، ص ١ صفا ، ذبيح االله ، جشن نامة ابن سينا ، ج -١

 ٢٠٢ همان ، ص -٢

 ٢٠٢ همان ، ص -٣
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مقبرة قديم ، گنبدي آجري مي سازد قبر هر دو در گذشته يعني ابوعلي و ابوسعيد را نيز عوض                     

.  قرار مي دهد     ٥٨/٠ و ارتفاع    ٥٥/٠ متر و عرض     ٢٥/١مي كند و بر قبر بوعلي ، سنگي با طول            

 ابوسعيد   سانتي متر براي مزار    ٤٨ سانتيمتر و ارتفاع     ٩٨ متر و عرض     ٣٥/١سپس سنگي نيز با طول      

 .تعبيه مي نمايد

پس از اين ، به مناسبت هزارمين سال ولادت بوعلي ، تصميم گرفته مي شود كه مزاري در خور       

بنابراين طرح اصلي اين بنا از مقبرة شمس         . اين فيلسوف برجستة شرق براي وي ساخته شود           

 ١المعالي قابوس بن و شمگير ابن زياد ديلمي اخذ مي شود

همانطور كه قبلاً   .  بازسازي ها ، ابوسعيد دخدوك نيز بي بهره نمي ماند              در اين تحولات و   

اشاره شد ، به دليل معماري خاص دو قبر ابوعلي و ابوسعيد ، مقدار زيادي از استخوان هاي آنها                    

سالم باقي مانده بود ، اين دو دسته استخوان در جعبه هاي جداگانه قرار داده مي شود و پس از                      

 جديد آرامگاه ، استخوان هاي ابوعلي در طرف راست و استخوان هاي ابوسعيد               تكميل ساختمان 

 هم اكنون بازديدكنندگان    ٢.در طرف چپ سرسرا و روبروي هم دوباره به خاك سپرده مي شود              

 سانتي  ١٩آرامگاه جديد ، قبر ابوعلي را درطرف راست سرسراي آرامگاه بر روي سنگي با پاية                  

                                                 
سينا بر مبناي مقبرة قابوس و شمگير را چنين بر          علل طراحي مقبرة ابن     ) ٢٠٦صفحة  ( مرحوم صفا در مجلد اول جشن نامه ابن سينا           -١

در قرن پنجم يعني قرني كه قسمتي از بار آورترين ايام حيات ابن سينا در آن گذشته است ساخته شده و                  ] بناي قابوس [اولاً  «: مي شمارد   
لثاً از جمله زيباترين مقابري است كه از          ثانياً براي كسي پديدآمده كه ابن سينا راه بيابان خوارزم را براي ملاقات او پيمود بود و ثا                       

 .روزگاران قديمي باقي مانده و طرح آن امتياز و اختصاصي از ميان ديگر طرح هاي مقابر قديم ، خاصه مقابر قرن پنجم دارد

 . آغاز شده است١٣٢٨ طراح نقشة آرامگاه جديد ، مهندس هوشنگ سيحون بوده و ساختن آن در خرداد ماه سال -٢
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.  سانتي متر مشاهده مي كنند٢١ طرف چپ سرسرا ، بر روي سنگي با پاية           متر و قبر ابوسعيد را در     

عاشً . گويي روزگار بر آن بوده كه اين دو تن در حيات و ممات ، همواره در كنار يكديگر باشند 

 كيست؟) يا آن طور كه بعضي گفته اند ابوسعد(اما اين ابوسعيد . سعيداً و ماتَ سعيدا 

مثل رسالة سرگذشته شيخ از     (كه پيرامون زندگي ابن سينا نوشته شده        متأسفانه در منابع اصلي     

 الانوار از ناصر    لمعة الاخبار و    درةابوعبيد جوزجاني و تتمة صوان الحكمة علي بن زيد بيهقي و            

اطلاعات چنداني از وي به دست داده نشده و بعضي ديگر مثل ويليام                 ) ١الدين منشي يزدي  

 ٣.ا ابوسعيد ابوالخير عارف بزرگ قرن پنجم خلط كرده اند ، به اشتباه او را ب٢جاكسن

بنابراين تا پيدا شدن منبعي كه به اين ابوسعيد ، اشاره و عنايت بيشتري داشته باشد نمي توان                    

چند موردي هم كه در مطاوي كتب مختلف به          . درباب وي به طور قطع و مبسوط صحبت كرد           

 به همين دليل من     . صحبت از بوعلي است      نام ابوسعيد دخدوك اشاره شده است ، ضمن            

مي كوشم تابا اشاراتي مختصر به زندگي ابوعلي بر مبناي روايات مستقيم و غير مستقيمي كه در                  

ضمن آنها درباب ابوسعيد هم مطالبي گفته شده ، تصويري ولو كمرنگ از سيماي وي به دست                   

 .بدهم

                                                 
سمط العلي للحضره   «ر قرن هفتم رياست ديوان رسايل پادشاه خاتون را برعهده داشته و كتابي ديگر نيز به نام                      وي د  -١

كتاب دره الاخبار او نيز ترجمه اي فارسي است از تتمة صوان الحكمه ، كه به نام                 . در تاريخ قراختائيان كرمان نوشته      »العليا
 ن فضل االله بن ابي الخير همداني ترجمه شده استخواجه غياث الدين محمد رشيدي پسر رشيدالدي

2- William Jackson 

 .بعداُ در طي مقالة حاضر به نظر جاكسن اشاره خواهد شد -3
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 خلاصه اي از ادوار زندگي بوعلي

ادري ستاره نام و پدري كه در نَسَب و نژاد از مردم بلخ بود در قرية افشنه از      از م  ٣٧٠در سال   ‹‹
تا پنج سالگي يعني حدود     .  به همدان درگذشت   ٤٢٨بلوك خرميثن بخارا متولد شد و در شعبان          

در . سپس با پدرش به شهر بخارا آمده شروع به خواندن و نوشتن كرد            .  در همان روستا بود      ٣٧٦
 كه حدود ٣٨٥در .  از خواندن و نوشتن و مقدمات ادبي فراغت يافت ٣٧٩دود  سالگي يعني ح١٠
از تمام علوم فارغ شد و به       ) ٣٨٧حدود  ( سالگي   ١٨در  .  سالگي است ، طبيب عالم گرديد         ١٦

شروع به  )٣١٩( سالگي   ٢١در  . معالجة امير نوح ساماني رفت و از كتابخانة سامانيان مستفيد شد           
 ٣٩٢بعد از سنة    . الگي پدرش فوت و خود يك چند متقلد امور ديواني شد           س ٢٢در  . تأليف فرمود 

 در جرجانية خوارزم نزد       ٤٠٣ – ٤٠٢تا حوالي    . شروع به مسافرت شهرهاي ايران كرد          
خوارزمشاهيان قديم كه به نام مأمونيان شناخته مي شوند اقامت داشت و در كنف حمايت                     

در حوالي  . معزز و مرفه مي زيست      ) الحسين سهلي به نوستة بعضي ابو   (ابوالحسين سهيلي وزير    
 به قصد ملاقات و مصاحبت شمس المعالي قابوس وشميگر به جرجان آمد و ليكن قابوس را                 ٤٠٣

 به ري آمد و به خدمت مجدالدوله و مادرش           ٤٠٤در حدود   . نديد و چندي اينجا توقف داشت       
جدالدوله از همدان به تسخير ري آمد        كه شمس الدوله برادر م     ٤٠٥در سال   . سيده خاتون پيوست    

. و مجدالدوله و سيده به دنباوند گريختند ، شيخ از ري به قزوين و از آنجا به همدان رفت                        
.  ملازمت شمس الدوله را داشت و در اين مدت ، دو مرتبه به وزارت رسيد          ٤١٢ – ٤٠٥درسنوات  

 همدان متواري و حدود چهار      بعد از وفات شمس الدوله و جلوس پسرش سماءالدوله ،، مدتي در           
 مرحوم همايي پس    ١››. به اصفهان آمد   ٤١٤ماه در قلعة فردجان محبوس بود و علي الظاهر در سال            

از نقل اين فشرده از زندگي ابن سينا ، معتقد است كه وي در اصفهان بوده تا در گذشته اما ظاهراً                     
 است و ابن خلكان نيز آن را         ٤٢٨ اين قول كه برگرفته از روايت ابن اثير در ذيل حوادث سال             

                                                 
 ٢٢٨ ، ٢٢٧ ، حاشية ص ٢ج . همايي ، جلاالدين ، مقالة رابطة ابن سينا با اصفهان، جشن نامة ابن سينا  -١
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و ابن سينا پس از مدتي اقامت در اصفهان مجدداً همراه              ١ضعيف دانسته ، خيلي معتبر نيست      
 .علاءالدوله به همدان بازگشته و در همانجا به مرض قولنج همراه با صرع در گذشته است

 سالة اقامت حكيم در     ٩ در نقل اين زندگي نامة فشرده ، آنچه براي ما حائز اهميت است ، زمان              

كه ظاهراً در همينجا و در همين ايام با ابوسعيد دخدوك آشنا شده               ) ٤١٤ تا   ٤٠٥(همدان است   

 .است

از مجموعة گفتار ها ، خصوصاً گفتار متقن و مستند شاگرد بوعلي يعني ابوعبيد جوزجاني                   

سبت هاي مختلف و در     سالة خود در همدان ، به منا      ٩اينگونه بر مي آيد كه شيخ در طول اقامت          

سه زمان ، در خانة سه تن از دوستان خود ساكن بوده است و از آنجا كه شيخ در بيشتر اين ايام                       

از دست دشمنان خود متواري بوده ، مي توان نتيجه گرفت كه اين سه تن از نزديك ترين ياران و                    

بوغالب عطار ، علوي و   ا: سه شخص مورد اشاره عبارتند از       . دوستان وي نيز محسوب مي شده اند     

 .ابوسعيد دخدوك

اكنون براي آشنايي بيشتر با اين سه تن ، شرح مختصري از نحوه و دليل اقامت شيخ در خانة                     

 .آنها نوشته خواهد شد

 

 در خانة ابوغالب عطار-١

در وقايع مربوط به اقامت در همدان آمده است كه وقتي سماءالدوله به جاي پدرش شمس                    
ابن سينا از پذيرفتن اين     .  همدان دست مي يابد به شيخ تكليف وزارت مي كند            الدوله به حكومت  

                                                 
 ٣٩ ، ص١صفا ، ذبيح االله ، جشن نامة ابن سينا ، ج -١
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مقام خودداري مي كند و چون بيش از آن ، اقامت در همدان را به صلاح خود نمي بيند ، محرمانه 
. با علاءالدوله حاكم اصفهان مكاتبه مي كند و تقاضاي رسيدن به خدمت وي را مي نمايد                     

 سينا ضمن نقل وقايع فوق ، مي نويسد كه در اين مدت ، ابن سينا در خانة                 جوزجاني ، شاگرد ابن   
و قسمت طبيعيات و الهيات شفا را به استثناي          ١شخصي به نام ابوغالب عطار پنهان بوده است           

كتاب حيوان و نبات در همان خانه به پايان مي رساند و پس از آن اقدام به تأليف قسمت منطق                      
به جرم مكاتبه با علاء الدوله دستگير مي شود و در قلعه اي             ٢ان تاج الملك  شفا مي كند كه به فرم     

 .به مدت چهار ماه زنداني مي گردد)  فرسخي راه مابين همدان و اصفهان١٨حدود (به نام فردجان 

از اين ابوغالب عطار در منابع مربوط به زندگي ابن سينا سخن چنداني نرفته ولي از لقب وي                    
 كه بايد شغل طبابت داشته باشد زيرا عطاران در قديم ، پزشكاني بوده اند كه به بر مي آيد) عطار(

علاوه بر آن ، همين كه حكيمي برجسته چون ابن           . تهيه و فروش دارو نيز مبادرت مي كرده اند           
 .سينا باوي حشرو نشري داشته ، معلوم است كه از علماي روزگار خود بوده است

 :بار به اقامت شيخ در خانة ابوغالب اشاره اي كرده استمنشي يزدي نيز در دره الاخ

يعني بيمار شدن شمس الدوله قبل از جنگ با امير بها حاكم طارم و تصميم      [ودر اثناء اين حال     «
وي وزارت بر   . ملك شمس الدوله متوفي شد و با پسرش بيعت كردند             ] به بازگشت به همدان   

ملك علاء الدوله ابوجعفر كاكو التماس كرد كه شيخ         شيخ عرض كرد و شيخ از آن امتناع نمود و           
شيخ از آن تفادي جسته در سراي ابوغالب عطار مختفي شد و بي واسطة                 . به خدمت او رود      

  »٣...مطالعة هيچ  كتب ، جميع طبيعيات و الهيات از كتاب شفا تمام كرد 
 

                                                 
 ٢٣١ ، حاشية ص ٢جلال الدين ، مقالة رابطة ابن سينا با اصفهان ، جشن نامة ابن سينا ، ج . همايي :  رسالة سرگذشت شيخ به نقل از -١

 ٣٠ ، ص١صفا ، ذبيح االله ، جشن نامة ابن سينا ، ج : و نيز 

ش سماء الدوله ، حاكمان همدان بوده كه با ابن سينا نيز              تاج الملك ابونصربن بهرام از معاريف رجال و وزيران شمس الدوله و پسر              -٢
 . مصادف با حملة علاء الدوله حاكم اصفهان ، از همدان مي گريزد٤١٢وي سرانجام در سال . رابطة خوبي نداشته است 

 ٣٨ منشي يزدي ، ناصر الدين ، دره الاخبار و لمعه الانور ، ص -٣
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 در خانة علوي-٢

مي گذرد ، علاءالدوله قصد همدان مي        پس از آنكه چهار ماه از حبس شيخ در قلعة فردجان             

تاج الملك ، شيخ را از قلعة فردجان بيرون مي آورد و به همدان              . كند و آن را تصرف مي نمايد        

شيخ پس از بازگشت از حبس ، در خانة شخصي به نام علوي اقامت مي كند و در           . بر مي گرداند    

عبيد جوزجاني در رسالة سرگذشت      ابو 1.آنجا به تصنيف قسمت منطق از كتاب شفا مي پردازد           

 :شيخ در اين باب مي نويسد 

و بقي فيها اربعه اشهر ثم قصد علاء الدوله همدان فاخذها و انهزم تاج الملك ومر الي تلك    ... « 

القلعه بعينها ثمّ رجع علاء الدوله عن همدان و اعاد تاج الملك و ابن شمس الدوله الي همدان و                    

 2»... في دار العلوي استصحب الشيخ معه و نزل

 در خانة ابوسعيد-٣

دوبار به وزارت شمس الدوله     )٤١١ تا   ٤٠٥و به قولي    (٤١٢ تا   ٤٠٥ابوعلي در حدود سال هاي      
به گفتة ابوعبيد جوزجاني ،     . در دورة اول وزارتش ، سپاهيان ترك بر وي مي شورند             . مي رسد 

مي افكنند و اموالش را به تاراج مي برند شورشيان خانة شيخ را محاصره مي كنند ، او را به زندان  
اما شمس الدوله از اين كار سرباز مي زند و براي           . و حتي از امير تقاضاي قتل وي را مي نمايند           

 ٤٠شيخ نيز از بيم خطرات احتمالي ،        . جلب رضايت شورشيان ، شيخ را از كار بركنار مي كند             
پنهان        ) يا ابي سعدبن دخدوك    (دخدوك  روز در خانة يكي از دوستانش به نام ابوسعيدبن              

                                                 
نيز همايي ، جلال الدين ، مقالة رابطة ابن سينا با اصفهان  . ٣١ ، ص ١جشن نامة ابن سينا ، ج  .  و نيز ، صفا، ذبيح االله    ٣٩ همان ، ص     -١

 ٢٥٥ ، ص ٢، جشن نامة ابن سينا ، ج 

 ٢٣٢ ، حاشية ص ٢ همايي ، جلال الدين ، مقالة رابطة ابن سينا با اصفهان ، جشن نامة ابن سينا ، ج -٢
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پس از چندي ، مجدداًقولنج امير شمس باز مي گردد و او شيخ را جهت درمان خود                    . مي شود 
بوعلي به معالجة امير مي پردازد و امير ضمن عذر خواهي از كوتاهي هاي خود                . طلب مي كند    

 ١.مجدداً شيخ را به وزارت خود منصوب مي كند

ز ظواهر امر برمي آيد ، ابن ابوسعيد بايد يكي از نزديك ترين دوستان ابن سينا در                 آن طور كه ا   
 .همدان بوده باشد كه شيخ براي در امان ماندن از حملة دشمنان به وي پناه برده است

از آنجا كه بوعلي هنگامي كه از خراسان عبور مي كرده با ابوسعيد فضل االله بن ابي الخير ،                      
بعضي به اشتباه ، گمان برده اند كه اين         ٢ملاقاتي داشته ،  ) ٤٤٠متوفي در   (نجم  صوفي مشهور قرن پ   

، استاد زبان   3يكي از اين افراد ويليام جاكسن      . ابوسعيد دخدوك همان ابوسعيد صوفي است         
 ميلادي از مزار بوعلي در      ١٩٠٩شناسي هند و ايران در دانشگاه كلمبيا بوده كه در حوالي سال               

 :در اين باب چنين نوشته است4»گذشته و حال ايران«ه و در كتاب خود به نام همدان بازديد كرد

مقبره ، ساختمان آجري ساده يي به شكل مستطيل است كه بر گرد آن محوطه يي و بر گرد                      «
سنگ قبري  . محوطه ، ديواري وجود دارد و محل سكونت درويشان و زائران و رهگذاران است                

گرفته و بر كنار او ، معاصرش شيخ ابوسعيد شاعر صوفي مشرب             بر خاك اين متفكر بزرگ قرار       
ايراني ، صاحب رباعيات كه با سبكي فصيح و پر معني ساخته شده و با ابن سينا دوستي داشته                     

 5».است مدفون است

مرحوم دكتر صفا پس از نقل مطلب فوق ، در حاشية بحث خود خود با ذكر دلايلي ، يكي                       

 :بعضي از دلايل ايشان عبارتند از . بو سعيد دخدوك را رد مي كند بودن ابوسعيد ميهني با ا

  هجري در مهنه بوده و همانجا هم دفن شده٤٤٠فوت ابو سعيد ابوالخير در سال  -١

                                                 
 ٣٧منشي يزدي ، ناصر الدين ، دره الاخبار و لمعه الانوار ، ص :  و نيز ٣٠ ، ٢٩ ، ص ١نا ، ج ذبيح االله ، جشن نامة ابن سي. صفا -١

محمدبن منور ، اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ، چاپ پطرز بورغ ،   :  براي اطلاع بيشتر از كيفيت اين ملاقات نگاه كنيد به            -٢
 ٢٥٢ص 

٣- William Jackson 
Persia Past and present-4 

 ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ص ١ صفا ، ذبيح االله ، جشن نامة ابن سينا ، ج -٥
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در سنگ قبر ابي سعيد دخدوك ، اشارة صريحي بر اينكه وي پسر ابوالخيرصوفي مشهور                  -٢

كه بر  » شهريار كشور تجريد  «و  » دديا علي م  «آغاز قرن پنجم باشد نيست و فقط از عبارت          

 ١.قبر وي نوشته شده ، برمي آيد كه مردي صوفي بوده

در بين افسانه هايي كه دربارة      . به غير از اينها درباب ابوسعيد دخدوك چيزي ديگري نيز هست            

از زندگي بوعلي نقل كرده اند ، افسانه اي نيز در ارتباط با اين مرد نقل شده كه دكتر صفا ، آن را                       

 :شنيده هاي خود در همدان چنين نقل كرده است

در جايهاي ديگر نيز    ] يعني داستان برخورد ابوعلي با ابوسعيد ابوالخير       [مضمون اين داستان    «

در اين روايت ،    . آمده و حتي در ميان عوام هم روايتي از آن رايج است كه در همدان شنيده ام                   

دوست ابوعلي را كه در جوار او مدفون        ) يا ابوسعد  (به جاي ابوسعيد ابوالخير ، ابوسعيد دخدوك      

است گذاشته اند و در اين روايت ، صحبت از اختلاف ابوعلي با ابو سعيد در موضوع معراج                      

 .است كه ابوعلي آن را روحاني و ابوسعيد دخدوك جسماني مي دانست

افت تا عاقبت   مباحثة اين دو مرد طبق اين روايت در حمام صورت گرفت و هفت روز ادامه ي                

يعني جسمي ثقيل را    (ابوسعيد دخدوك ، تشتي را كه پيش آن دو بود امر به حركت و صعود داد                 

و بدين ترتيب ابوعلي را متحير و ملزم        ) بي مدد آلت به صرف كرامت در هوا به حركت در آورد           

 .ساخت

                                                 
 ، علاوه بر صفا، همايي نيز به اين خلط اشاره كرده است و آن را نا                   ٢٠٤ ، حاشية ص     ١ صفا ، ذبيح االله ، جشن نامة ابن سينا ، ج              -١

 ٤٢٦ ، ص ٢ا با اصفهان ، جشن نامة ابن سينا ، ج همايي ، جلال الدين ، مقالة رابطة ابن سين:صواب دانسته نگاه كنيد به 
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ي كردي ؟   بعد از اين ، هفت روز ، از ابوسعيد دخدوك پرسيدند كه در اين چند روز چه م                    

 ١»....گفت با درياي علم سروكار داشتم 

اكنون با توجه به آنچه     . اين تمام آن چيزي است كه دربارة ابوسعيد دخدوك نقل شده است              

 :گفته شد مي توان دربارة او به موارد ذيل اشاره كرد

از دوستان نزديك و صميمي ابن سينا بوده زيرا ابوعلي در شرايطي كه بر جان خود                      -١

 .ك بوده ، خانة او را محل امني دانسته و چهل روز در آنجا مخفي شده استبيمنا

مردي صوفي مشرب بوده زيرا اولاً با ابوسعيد ابوالخير عارف خلط شده و ثانياً برسنگ                  -٢

 .نگاشته شده است» يا علي مدد«و »شهريار كشور تجريد«مزار وي عبارت 

اين نكته از داستان بحث او با       . ت بوده   به احتمال فراوان اهل علم خصوصاً فلسفه و الهيا         -٣

 .بوعلي بر سر مسألة معراج آشكار است

بايد در روزگار خود مردي شناخته شده و مهم بوده باشد زيرا قبر وي با همان مصالح و                    -٤

 .شكلي ساخته شده كه قبر بوعلي سينا و نيز هر دو در يك جا و در كنار هم مدفون هستند
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